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 مقدمه

شـان،  رفتارهـاي عجیب  و ظاهر آشـفته و انحرافـات روانـی   که خلاف نما هستند فرزانگانی دیوانه »عقلاءالمجانین«
دهـد   نشـان مـی  در گذشته  عقلاءالمجانین حکایات مربوط به. رندمعرفت دااسرار حکمت و انوار باطنی آکنده از 

 کردنـد  خوبی درك می خود را به زمانهاي مقتضیات و محدودیتاند، که داشته ايویژه فراست و نبوغ با که آنان
ستیزي، رفتاري متناسب بـا مقتضـیات زمـان از خـود نشـان       پرده دیوانگی، ضمن هنجارشکنی و عادتدر پسِ و 
 ایـن گـروه   جـویی  را وسیلۀ ملامت و آن کنند عامدانه تلقی می یجنونرا  عقلاءالمجانیندیوانگی برخی  .دادندمی

 )187: 1، ج 1375؛ غنی 41: 1369 کوب زرین( .دندان اي از آزادگی و رندي آنان میو نشانه خود براي تأدیب نفس



حکایـات متعـددي از مشـاهیر ایـن طایفـه       المجـانین عقلاء ابوالقاسم نیشابوري در و ɀȦȎȱǟǦȦȍǥجوزي در  ابن
صـبغۀ   اسـت، در بیشـتر مـوارد   حاکی از زهد و محبت الهـی ایـن طایفـه    در عین حال که اند که همۀ آنها  آورده

نیشـابوري  ابوالقاسـم  (. نخستین کسی است که در اسلام به دیوانگی منسوب شـد  اویس قرنی .موعظه و ارشاد دارد
ترین کسانی هستند که در آثار صوفیه با عنوان عقلاءالمجانین از آنهـا نـام    نیز از قدیم )1(بهلول و علیان )62: 1978

. وال وي داده اسـت برده شده است؛ انتقادهاي بهلول از ارباب قدرت و فقهاي عصر صبغه زهد و تصوف به اح ـ
، لقمـان  )2(تـوان محمـد معشـوق طوسـی     از دیگر مشاهیر این طایفه در تـاریخ تصـوف مـی    )41: 1369کوب  زرین(

در آثـار  . ، سعدون مجنون و ابوعلی معتوه را نام برد که نزد صوفیه مقامی شامخ دارند)4(، ابوبکر شبلی)3(سرخسی
عقلاي مجانین سخن رفته است که ظـاهراً برخـی از آنهـا شخصـیت     هاي عطار از گروهی از  ویژه مثنوي ادبی به

 .اند اند و محصول تخیل شاعران و نویسندگان بوده تاریخی نداشته
گویان واقعی جناح معترض جامعه در برابر فساد جامعه و بیـداد  به عنوان سخن المجانینعقلاءافزون بر نقش 

در ، ستیزشـان  عـادت  انگیـز و  شـگفت رفتار و گفتـار   مراه باه آنهاداشتنی  شخصیت جذاب و دوستحکام جبار، 
 سـالکان االله را بـه  صـورت رمـزي و تمثیلـی راه سـلوك الـی     دربردارنده نوعی حکمت ذوقی است که بهحقیقت 

ق روشنی است که در اعماق جان آدمـی نفـوذ و   یحقاآموزند،  متی که این دیوانگان میحک. ددهطریقت نشان می
نـوعی   آنهـا، مسـتلزم   باطنی و احوال» جنونِ مافوق عقل«فهم حقیقی . ندک اطمینان و آگاهی میقلب را سرشار از 

 .شودمی نظراهل که موجب انکشاف معناي باطنی جنون الهی نزد  بصیرت قلبی و هوش معنوي است
بـه آداب  مبـالاتی آنـان نسـبت     ، موجـب بـی  المجانینعقلاءاي از عشق الهی در رهایی از عقل به عنوان نشانه

اهل تصوف گـاه آنـان را   . دهد اي فراتر از حد و تکلیف قرار می القلم و در مرتبه شود و آنان را مرفوع شریعت می
. آیـد  شـمار مـی   بـه » اولیاء مسـتور «نامند که لفظ ابدال در اصل عنوان گروهی از خاصان اولیاء یا  می» صفت ابدال«
عمـق معـارف    هاي عرفانی و اوج تجربه که نشانگر هستند رخوردارنوعی جنون الهی و قُدسی بآنان از  )40:همان(

 .است ایشانقلبی و شهودي 
طریق ایـن   به همین دلیل، اند؛غریب پیموده راهیجذبه و سکر،  به واسطهاسلامی،  تصوفدر  عقلاءالمجانین

 .متعـارف اسـت  و غیـر  آشـنا نیـز طریقـی نا   یهفصـو خود میان نظر عامه، بلکه در  درنه تنها  دسته از مجانین الهی،
 حیـرت ابـديِ  اسـت؛   ناشی از خلوت آنان در سرّ خویش بـا حـق بـوده    ،این طایفه باطنی سکرجنونِ ظاهري و 

برپـا نمـوده اسـت؛     ی معنوي در درون آنهـا قیامتاالله منقطع کرده و برخاسته از شهود حق، باطن آنها را از ماسوي
 . بوده است» خبري بی«اند و جان آگاهشان مست از باده  نوشیده ارادات غیبی و از جام شهودپیوسته آنان 
 

 جایگاه عقلاءالمجانین در عرفان و تصوف 
، »بهالیـل «، »عقـلاي مجـانین  « .انـد  هاي گونـاگونی خوانـده شـده    دیوانگان الهی در عرفان و ادبیات عرفانی، به نام



آنهـا بـا   از ویژه در آثار عطار، در ادبیات عرفانی به. استها  ناماین از جمله » مجذوبان«، »مغلوبان«، »الحقمجانین«
: بـه . ك.ر(نـام بـرده شـده اسـت     » دیوانه«و » مجنونِ معنی«، »دلبی» «آشفته«، »سرگشته«، »شوریده« چونهایی  نام

بـا   به عنوان نمونۀ بارزي از دیـوانگیِ تـوأم  » بهلول«در برخی از منابع، شخصیت  .)254-244: 1373عطار نیشـابوري  
یـا   »بهالیـل «و بـه اعتبـار نـام او، عقـلاي مجـانین را       اسـت فه بوده یگر حکمت و فراست این طا فرزانگی نمایان

و  »بهللــه«جنــون عرفــانی عقلاءالمجــانین را  فتوحــات مکیــهدر نیــز عربــی  ابــن. انــد خوانــده »صــفتان بهلــول«
نامیـده   »االله الرّجـال مـن اهـل   «و  »عقول بلاعقـول اصحاب «و گاه آنان را است خوانده  »بهالیل«عقلاءالمجانین را 

و  »نشـان  شـاهان بـی  «المجـانین را  در تعبیري شاعرانه عقلاء مثنوي معنويمولانا در  ؛)89-91: 1975عربیابن(است 
 همـدانی ایـن طایفـه را بـه     تالقضـا  عین ؛)1405-1375/2/1389مولوي (نام نهاده است  »مستوران قباب عزتّ الهی«

خوانـده و آنهـا را   » دیوانگان جمال معشـوق «و » الحقمجانین«، »الطریقهضعفاء«، »مغلوبان«حال بر آنان  دلیل غلبه
 .)353ـ352: 3؛ ج 34: 2؛ ج 74: 1، ج 1373ت همدانی القضا عین(. سته استدان سالکان راه نامسلوك 

اد عهـد تـابعین     تلقی » قافله مجذوبان«در نظر صوفیه از پیشگامان » عقلاءالمجانین«برخی از  شده و ماننـد زهـ
-از نظر اهل تصـوف ایـن گـروه از عقلاءالمجـانین، بـه     . )39: 1369کوب  زرین(اند  به طریقت تصوف منسوب شده

دسـته   اویس قرنی نمونه بـارز ایـن  . اند مقتضاي عنایت الهی، بدون پیروي از پیر و مرشد به مقام وصال نائل شده
 ي، او را از صـوفیان نخسـتین و از اولیـا   است که هجویري و عطـار ) ص(امبر اکرم از عقلاءالمجانین در عصر پی

 )101-99: 1380هجویري: ؛ نیز27ـ9:  1374عطاّر نیشابوري ( .اند مستور الهی و داراي مقامی رفیع در عرفان دانسته
تیـه در تصـوف مـرتبط    لامهـاي قلندریـه و م   توان با اندیشه را میالمجانین عقلاءآگاهانه برخی از  نماییدیوانه

رندي  با آنان )187: 1، ج 1375غنـی  (. اند شمار آورده به» ملامتیه« ویژه در خرسان از فرقه انگان را بهاین دیو. دانست
اعتنـایی بـه خلـق و تـرك      نامی گریختـه و بـا بـی   یافتن به خوبی و نیک از شهرت ،سلامت گري و ترك و لاابالی

در هـر حـال اصـحاب تصـوف و     . انـد  پرستی و کتمان فضـیلت داشـته  نفی خودظواهر و آداب و سنن، سعی در 
به چشم اهـل ملامـت   عقلاءالمجانین به عربی معمولاً  بن الدین چون ابوسعید ابوالخیر و محیبزرگان اهل معرفت 

و محبـت  اند، نگریسته و با لحنی آمیختـه بـه تکـریم     الهی گردیده بح رحالانی که مقهوو یا مجذوبان و شوریده
. و این نکته بیانگر مقام شامخ این طایفه نـزد اهـل طریقـت اسـت     )39: 1369کوب  زرین(اند  درباره آنان سخن گفته

چشـم حقـارت منگریـد کـه ایشـان را      ها بـه  بدین مجنون«: گفته است ،صوفیه بزرگاناز  ،عبداالله تستري بنسهل
 )271: 1374عطاّر نیشابوري ( ».خلیفتان انبیا گفتند

 
 عربیقلاي مجانین از نگاه ابنع

گـذار مکتـب    بنیـان عارف مسلمان اسـپانیایی معـروف بـه شـیخ اکبـر،       ،)ق. هـ  638 ـ  560(عربی  بن الدین یمح
وچهـارم فتوحـات    وسوم از باب چهـل  ، در جزء بیستدر عرفان اسلامیپرداز  ترین نظریه بزرگو وحدت وجود 



ف احـوال ایـن   ی ـطـوار و ظرا او  به تفصیل درباره دیوانگـان الهـی  » البهللهالبهالیل و ائمتهم فی  فی«مکیه با عنوان 
» الوقت بـودن ابن«بهالیل و ویژگی  با یازده بیت شعر درباره بخشعربی در این ابن سخن. استسخن گفته  طایفه
تـأخیرنکردن   شدن به طاعت وراغب«هایی از بهالیل مانند  گونه ویژگیوي در این ابیات مقدمه .شود آغاز می آنان

و » پرهیـز از کـاهلی و تنبلـی   «، »پرهیز از تأسف بر گذشـته و نگرانـی از آینـده   «، »بودن از نصیب راضی«، »در آن
بهالیـل، نشـانگر عقـل والا و خـرد     » الوقت بودن ابن«از نظر وي، . کرده استرا به اجمال بیان » همراهی با وقت«

ی  ابن( .خواند ا عقل حقیقی میر» مآبانه عقل بهلول«و این ست، ا پویاي آنها عربـی پـس از بیـان    ابن )300: 2004عربـ
تجلـّی ناگهـانی   «و » حیـرت «، »جنـون «رابطه میـان   و، المجانینجنون عقلاءباره دردیدگاه عمیق خود این ابیات، 

آت «کـه وي آن را   -»تجلیّ ناگهانی الهی«عربی  از نظر ابن. را بیان کرده است »حق  وجـب م -نامیـده اسـت  » فُجـ
و بیـداري   درونـی  ارتعاش بسیار عمیق موجب، این حیرت عمیق. شود کننده آن تجلیّ میدریافت» ابدي حیرت«

او را مغلوب و مقهـور خـود    ،همین حیرت عمیق گیرد و را فرامیوجود انسان  تمامیکه شود  میناگهانی معنوي 
بـا جنـون    در عقلاءالمجـانین  الهی و عرفانی عربی این نوع جنوناز نظر ابن .شود میاو » جنون«موجب  کند و می

: همـان : بـه . ك.ر(. مـاهوي دارد  ی اساسـی و تفاوت -که نوعی بیماري است -و خردپریشی دیوانگان معمولی عادي
300-303(  

آنـان را بـا خـود    عقـل   ،تجلی ناگهانی الهیاي هستند که افراد موله و شیفتهعربی عقلاءالمجانین طبق نظر ابن
پـس از صـعود عقلشـان بـه عـالم       زندانی کرده است؛ بـه همـین دلیـل، آنـان    در عالم لاهوت و آن را برده است 

 یارسـخنانی بس ـ  حال، با اینندارند دنیوي خود کارهاي عالم ناسوت و نسبت بهي تدبیر و فکر گونهلاهوت، هیچ
گونه قصد و منظـوري از   آن و هیچگونه فهمی از  که خود هیچآورند  میزبان  ف اسرار بریحکیمانه و آکنده از لطا

 خردمنـدانِ  عربی این طایفـه  ابن از نظر .ساخته استبلکه خداوند آن سخنان را بر زبانشان جاري  ،بیان آن ندارند
 آنـان  ،شوند و به همـین دلیـل   بدون خردي هستند که در ظاهر دیوانه یا همان مستوران از تدبیر عقل، شناخته می

هاي دیگر اذعان نموده است که با گروهـی   در بخشوي  )89-88: 1975عربـی  ابن( .اند هادهن نام» عقلاي مجانین«را 
رمعناي آنان اقتبـاس و اسـتفاده   آمیز و رفتارهاي پ ملاقات و معاشرت داشته و از سخنان حکمت المجانیناز عقلاء

بدون ذکر نام بیـان کـرده    ترین دیوانگان الهی رادر گزارشی مختصر، حالات و سخنان یکی از بزرگ .کرده است
 را بـه  عقلاءالمجـانین در اشارتی کوتـاه   وي. )97-94: همان(و از همدلی و همراهی خود با وي سخن گفته است 

هسـتند  گروهی از آنان مسـرور   به چند گروه تقسیم کرده است؛ شود، حسب واردي که موجب فناي عقلشان می
و گروهی مبهوت و در برند  سر می  بهو در حالت قبض تند هسگروهی محزون برند،  به سر میو در حالت بسط 

اگـر آن   ،شود آنها می» قبض«پس آن وارد موجب  ،باشد» قهر«اگر وارد آنها  .قرار دارندقبض و بسط  میانحالتی 
حالـت   هنتیج ـدر شـود و   مـی قـبض و بسـط    میـان آمدن حـالتی   اي از لطف و قهر باشد، موجب پدید وارد آمیزه

 )98: همان(. شود در آنها می» بسط«موجب حال  ،باشد» لطف«اما اگر وارد  ،کند بر وي غلبه می» بهت«
ودن منشـأ جنـون آنهـا     برده است که با آنکه مردم از الهی عربی همچنین از گروه دیگري از عقلاءالمجانین نام  ابن بـ



دانند، امـا خداونـد ایـن طایفـه را مقبـولِ قلـوب        را نمی -ییعنی شهود تجلی اله -خبرند و علت ربودگی عقل آنها  بی
ه  بـه . خلق ساخته و محبت و توجه به آنان را در دل خلق جاي داده است ا طیـب خـاطر ضـرورات        گونـ اي کـه آنهـا بـ

زد مـردم ایـن اسـت کـه یکـی از ایـن           کنند و پسندیده گرفتن از خلق برطرف می زندگی خود را با کمک تـرین چیـز نـ
ن تسـخیر ناشـی از اراده خداونـد اسـت         دیوانگان  ان بپـذیرد و ایـ بـه عقیـده   . پیش آنها غذایی بخورد یـا لباسـی از آنـ

 : عربی ابن
خورند و دوم آنکه  می ،است؛ یکی آنکه به هرچه اشتها داشته باشندخداوند دوگونه آسایش و راحتی براي آنان فراهم آورده

  )همان(. حساب و پرسشی در کارشان نیست
 داشـته و آن را  – ǦȲȲłتعبیر خود مقام  یا به –مقام جنون الهی اي عمیق از تجربهتصریح خود،  به بناربی ع ابن

اي کـه در عـرش    از مشاهده ذات خود در حال نماز در نـور گسـترده  همچنین . است در ژرفاي وجودش دریافته
 )101ـ100: همان( .خبر داده است ،انگیز در اوقات غیبت از خویشتن و حالات شگفتاست عظیم واقع گردیده 

 
 عربی رابطه جنون عقلاءالمجانین با تجلی ناگهانی واردات غیبی از نظر ابن

 ـ«و » حیرت«، »جنون«، بیان رابطه میان عقلاءالمجانینجنون  بارهعربی درترین سخن ابن و ظریفترین  مهم ی تجلّ
 ـ رابطـه » جنـون «و » حیـرت « و »الهیناگهانی  تجلی«میان  عربیابناز نظر . است» ناگهانی حق ی و معلـولی  اي علّ

ناشـی از دوام آن   ،و جنون شود کننده آن حاصل می وجود دارد؛ بر اثر شهود تجلیِّ ناگهانی، حیرتی براي مشاهده
در [مـردم را   ؛»و ترَي النَّاس سکاري و ما هم بِسکاري«آیه شریفۀ  آغاز کردن سخن خود بااو با . حیرت است

درك  کـه توصـیف رعـب و وحشـت مـردم از      – )2/حج( که مست نیستندبینی در حالی مست می] ز قیامترو
بـودن یـا   درصـدد بیـان مرعـوب    –است  عظمت و هیبت روز قیامت و تشبیه رعب و خوف آنان به حالت سکر

ظـاهراً وي بـا بیـان ایـن     . کنندة الهی استاز مشاهدة تجلیّ ناگهانی غافلگیرالمجانین عقلاءبودن مقهور و ملغوب
در ایـن  » سـکاري «و مصـداق  اسـت  ردیف دانسته در تصوف مرتبط و هم» سکر«آیه، جنون این طایفه را با حال 

. انـد  افکن شـهود حـق، مغلـوب و مبهـوت گشـته     داند که از شراب مرد میالمجانین عقلاءیا  »بهالیل«آیه را همان 
مـی و  یسـت؛ قیـامتی دا  ا اند، ناشی از قیامـت درونـی آنهـا    خلوت کردهسکر این طایفه که در سرّ خویش با حق 

-یکبـاره و بـه   این واردات یا تجلیات الهی که در آغاز، به. می وارادات غیبی استیپیوسته که ناشی از دریافت دا
نهـا  الـدوام در شـهود آ  ، علـی اسـت  صورت غافلگیرکننده و بدون هیچ مقدمه و استعدادي بر قلب آنان وارد شده

فه پدیدار شود و عقل آنـان  یم بر این طایطور پیوسته و داهآن است که ب تجلیّ بر زیرا ارادة صاحب ؛ماند باقی می
 )88: همان(. را در مشاهده جلال خویش متحیر سازد

-دانسـتند کـه خـدا بـه     کند که این قوم الهی هرگز نمی عربی درباره نحوة تجلیّ حق بر این طایفه تأکید میابن
سازي قلب خود براي نور الهـی، ناگهـان    کردن آنها در سرّ خویش با حق و اطاعت از امر وي و آمادهلیل خلوتد



) خلوت کردن بـا حضـرت حـق   ( یعنی آنان بدون نظر به نتیجه، به کار خویش ؛)همان( بر آنان تجلی خواهد نمود
حتّـی   خـود از هرگونه انتظـار و طمـع   و در عبودیت خالص و عاري  اشتهاز حق تعالی ند توقعیو  مشغول بوده

؛ باطن این مردان الهی آن چنان مسـتغرق در حضـرت حـق گردیـده     اند دادهنیز مورد نظر قرار نرا حظوظ معنوي 
گونـه  جنیـد بغـدادي ایـن   . انـد  و از افعـال خـویش فـانی شـده     که رؤیت اعمال خود را به فراموشی سپردهاست 

اي، آن  پاداش چنین عبودیت فـارغ از نتیجـه   گونه که پیداست آن .است خوانده یفناي افعالاستغراق اهل طریق را 
در  شـدگانِ نماید و عقـل آنهـا را در جمـع فنا    می طور ناگهانی بر این طایفه تجلی یکباره و بهاست که حق تعالی 

کـه  اي  گونـه  بـه ؛ ددار باقی نگـه مـی  آن را در باطن آنان پایدار و  مشاهدهبرد و سپس آن تجلی ناگهانی و  خود می
در تماشـاي آن   ،خـود از خـود بـی   و شود و آنان در حـال سـکر مـدام    واقع می آنان الدوام مشهود تجلی علیاین 

در افق شهودشـان، بـه او    یار و با طلوع ابدي چهره اند گشتهسرگشته و مبهوت  ،مهمان ناخوانده از فرط شیفتگی
 )همان( .پیوندند می

ت در وجـود          تی که ابنتجلیات ناگهانی یا فُجآ عربـی از آن سـخن گفتـه اسـت، ماننـد درآمـدن مهمـانی پرمهابـ
دلیـل اقامـت دایمـی ایـن مهمـان در خانـۀ       تر از چارچوب وجودي او است و به عارف مجنون است که بسی بزرگ

ه         . پاشـد  وجود او، چارچوب وجودي او از هم می ه معرفـت آدمـی را تبـدیل بـ ده، خانـ ویرانـه  ایـن مهمـان ناخوانـ
هـا کـه انسـان در آنهـا بـر       خلاف سـایر ادراکـات و معرفـت   . نشاندخانه را به خاك فقر و فنا مینماید و صاحب می

لطه دارد و آن را صـید مـی    کنـد، در شـهود تجلیـات ناگهـانی، آن وارد عظـیم و حقیقـت        موضوع شناخت خود سـ
رد  کند و بـا خـود مـی    ر و صیادي ماهر او را صید مییافته، بر او احاطه و استیلا دارد و همچون سلطانی قاهتجلی . بـ

ه  » حیـرت «توان همان تجربه  واسطه شهود جلال الهی را میشدن ناگهانی بهگونه ربودهاین شـمار آورد؛  در عرفـان بـ
کنـد، بلکـه احسـاس     کند، احساس حیـرت نمـی   شده دریافت میانسان تا زمانی که امري را از طریق مفاهیم شناخته

ر آن دچـار     رو  که با موجـودي ناآشـنا و غیرمنتظـره روبـه     و استیلا بر آن موضوع دارد، اما همینسلطه  شـود، در برابـ
توانـد بـا آن موجـود ناآشـنا مـأنوس       پوشاند؛ زیرا نمی شود و خوف و رعب وجود او را می حیرت و سرگشتگی می

تواند بر آن احاطه و سـلطه پیـدا کنـد و     گر نمیشدن در برابر این وارد عظیم، آدمی دیبا مقهورشدن و مرعوب. شود
گیرد و همین امـر پرمهابـت، موجـب ارتعـاش عظـیم معنـوي در        جاي آنکه وي آن فرابگیرد، آن وارد او را فرامیبه

این حیرت عمیـق و ولـَه مشـحون از جنـون و سرگشـتگی،      . شود وجود شخص و در نهایت منجر به جنون وي می
وط بـه     » ضـلال «عربی در تأویلی عرفانی، مفهوم کلمـه   ابن. ي استیک بیداري ناگهانی معنو در آیـات قـرآن را مربـ

ه واسـطه آن در   شمار آورده است که اهـل  همین نوع از حیرت دانسته و آن را سرگشتگی و گمراهی خاصی به االله بـ
ان حیرتـی اسـت کـه    این حیرت، هم )73 :1375عربیابن(. چرخند دایره هستی، حول محور قطب هستی یعنی خدا می

عـارف نیـز کـه تجلـی حـق در آینـه       . »ربی زدنی فیک تحیـراً «کند؛  طلب فزونی آن می) ص(مرتبت حضرت ختمی
شـود و ایـن حیـرت، حیـرت سـعادت      هستی بر صفحه قلب وي منعکس گردیده است، دچار حیرت و دهشت می



بـا اسـتناد بـه سـخن شخصـی بـه نـام        عربـی   ابـن  )91: 1386عفیفی(. عظمی یا حیرت وصول است نه حیرت حرمان
را از گـروه عقـلاء بازشـناخت،    » مجانین الحـق «توان  ابوالسعودبن شبل بغدادي در پاسخ به این سؤال که چگونه می

 :گوید می
 )90: 1975عربی ابن(. توان به شهود حق رسید اما در مورد عاقلان با شهود ایشان می ،بر دیوانگان حق آثار قدرت آشکار است

چنـان در وجـود    عربی از نقل این سخن ابوالسعود آن است که حالت مغلوبیـت و عجـز آن   احتمالاً منظور ابن
کـه کسـی بـا مشـاهده ایـن      است از پاي در آورده  چنان آنان را بهالیل پدیدار شده و قدرت و غلبۀ تجلیّ حق آن

قاعـده، و بـا وضـع     کلیّ آشفته و بی، بهزیرا وضع و حال ظاهري آنان ؛تواند به شهود حق برسد نمی ،حق مجانینِ
و جـلال و   تـوان بـه شـدت قـدرت و قاهریـت      بـودن آنهـا مـی   سی متفاوت است؛ بنابراین، از مقهورباطنی آنها ب

 الهـی  آثار قدرتاست عربی گفته طور که ابنبرد و همان پیاست آن واردي که آنان را زیر و رو ساخته  جبروت
ن یمه ـالم«چـون  اسماء و صـفات جـلال خـود هـم     اهده کرد؛ گویی که حق تعالی باتوان مش را در وجود آنها می
بهالیـل  ربودگی و مغلوبیت در » حال«عربی این ظاهراً از نظر ابن .بر آنها تجلیّ نموده است» العزیز الجبار المتکبر

الدوام از جـام   ند و علیو مغلوب جلال خداوند هست ندكم میطور دابه ي ثابت شده است و آنان»مقام«تبدیل به 
هـاي   طور ناپایدار و فقط در زمان یا زمان که این حال در سایر افراد ممکن است به در حالی ،نوشند جنون الهی می

 .خاص پدیدار شود
 

 معراج عقل عقلاءالمجانین از عالم شهادت به عالم غیب 
نردبان شهود به عـالم لاهـوت و وصـول    واسطه ه تجلی ابدي حضرت حق بر جان این طایفه و عروج عقلشان ب

طـوري کـه در حیـات     .شـود  موجب زوال آگاهی و عدم استشعار به ذات در آنها می ،»میحیرت دا«آنان به مقام 
آشـامند و در   خورنـد و مـی   یزه میحکم فطرت و غر واسطه روح حیوانی و همچون حیوانات بهه شان، ب ناسوتی

این افراد موله و شیفته نسـبت بـه    .کنند ست، تصرّف میا و زیان آنهاضرورات حیوانی خود و آنچه موجب سود 
ف یحال، سـخنانی بـس حکیمانـه و آکنـده از لطـا     با این .کارهاي خود فاقد هرگونه تدبیر و روش و فکر هستند

 ـ   گونه فهمی از آنها و هیچ آنها هیچ اما خود ،شود زبان آنها جاري می اسرار بر ان آنهـا  گونه قصـد و منظـوري از بی
سـازد تـا دیگـران بـا مشـاهدة       اند که خداوند بر زبانشان جاري مـی  بلکه ناطق بلاشعور آن کلمات نورانی ،ندارند

تحـت تصـرّف و تسـخیر خـداي      ـطـرزي متفـاوت    اما بـه ـ همچون آنها   ـها   چنین حالی دریابند که همه انسان
ان الهـی را بـا خـود    عقل این دیوانگ ـ ،ناگهانی الهی تجلی .هستندحکیم و در حقیقت بندگانی فاقد اراده و تدبیر 

متـنعم بـه نعمـت شـهود و معتکـف در       آنان و کرده است محبوسنزد حق تعالی برده است و در عالم لاهوت، 
 )89: 1975عربی ابن(. هستندجمال حق تعالی  لوهیت و محفوظ و متلذّذ از مشاهدهحضرت ا

اینکه ایـن مولهـان   : کند عربی در سخنان فوق چند نکته مهم را دربارة حالات دیوانگان الهی خاطرنشان میابن



مانند حیوانات، بدون شـعور انسـانی و بـدون     –یا به تعبیر خود وي عالم شهادت  –و آشفتگان، در عالم ناسوت 
نـاظر بـر سـقوط کامـل اوصـاف      نـد اسـت،   نیـز خداو آنها  سخنان حکیمانهعامل کنند و  تدبیر و اراده زندگی می
» حـق هبقـاء ب ـ «و یـا  » بقاء بعـد الفنـاء  « ترین مرتبه فنا یعنی مرتبه در عرفان اسلامی عالی بشریت از آنان است که

اي کـه   گونـه  بـه  .شـود  حق مستهلک و محـو مـی   کلی در ارادهدر این مقام، اراده و تدبیر عارف به. شود نامیده می
 ـ  اري به ذات خود ندارد و حتی به خودگونه استشع هیچعارف  ایـن مرتبـه   . دارداین عدم استشعار نیز استشـعار ن

ذات «شود که در آن صوفی از حال فناي خود نیـز فـانی اسـت و در مشـاهده      خوانده می» الفناءفناء «نزد صوفیه 
 ـ«گوید  هجویري می )377: 2، ج 1375 غنی(. شده استمحو » الوهیت اسـت کـه سـالک در    آن » ه حـق شرط بقاء ب

: 1380هجـویري ( .دنیا و عقبی را فراموش کند و از عقل و نفس فانی و از فناي خود نیز فانی شودجلال حق،  غلبه
دست ه انجیل ب طور که طبق آموزههمان. ن از خویشتن و زیستن در خداوند استا، مردفنا در این معن )311-317

دادن خویش، دستمردن و از  )38: 1375مجتهد شبستري : به. ك.ر( .دادن خویشتن استآوردن خدا مستلزم از دست
نـد جسـم ایـن افـراد در عـالم ناسـوت داراي       ک عربی اشاره میطور که ابنزیرا همان ؛مسلماً موت جسمی نیست

رساند، ارتقاء و عروج روح و صـعود عقـل و ارادة    میاما آنچه آنها را به مرتبه موت حقیقی  ،استحیات حیوانی 
 معناي نزول و زوال عقـل از مرتبـه   این فناي معرفتی را نباید به. واسطۀ نردبان شهود است هنها به عالم لاهوت بآ

عـالم ناسـوت بـه عـالم     معناي عروج و بلکـه معـراج عقـل از     هدقیقاً ب بایسترا می بلکه این فنا ،خود تلقّی نمود
شأن متفاوت حیات حیوانی دیوانگان الهـی در عـالم    عربی دربارة دوسخن ابن. در آنجا دانستش لاهوت و اقامت

کـه   -عارف نامدار قرن چهارم  ،توان با این کلام از ابوبکر شبلی ناسوت و حیات الهی آنان در عالم لاهوت را می
تصوف فناء ناسـوتی  «: ف گفته استتفسیر نمود که در تعریف تصو –خود حظّ وافري از جنون الهی برده است 

 )548: 1374عطار نیشابوري(» .لاهوتیاست و ظهور 
لـک و در صـورت   عربـی، در عـالم م   ابـن  طور که بهالیـلِ همان .فنا و افُول ناسوتی، متعلق به عالم ظاهر است

 -در معنـاي چیـزي شـبیه حیوانـات     -» لاانسـان «فاقد آگاهی و اختیار و انسانیت هستند؛ از این نظر، آنهـا   ظاهر،
اسـت کـه    غیبـی در سایه اتّصال مـدام بـه ایـن عـالمِ     . باطن استغیب و اما ظهور و بقاء، متعلّق به عالم  ؛هستند

ایـن  . کنـد  مـی » الغیـب لسـان «تبدیل بـه   - آنها باشد حکم و اراده خود بدون آنکه تحت -خداوند، زبان بهالیل را
در  -»لاانسـان «است؛ در ایـن مرتبـه آنهـا     فناي آنهاناآگاهانۀ زبان دیوانگان الهی، ظهور لاهوتی  بودن الغیبلسان

زبان حکمـت ناخودآگـاه    ،سیر صعودي عقل از ناسوت به لاهوت ،بنابراین ؛هستند -معناي چیزي فراتر از انسان
یعنی معـراج یـا همـان     ،قع لاهوتی چیزي فراتر از حکمتاما وضع آنها در ص گشاید،را در صقع ناسوتی میآنان 

 را بنـابراین، عقـل  ؛ ناخودآگاه اسـت  حکمت انعکاس این معراج در عالم ناسوت، ظهور زبانِ. استموت حقیقی 
و » عقـل ناسـوتی  «هالیـل را فاقـد   بتقسیم نمود و » عقل لاهوتی«و » عقل ناسوتی«توان به  میعربی، در اندیشه ابن

گـذاري   نیـز نـام  » عقـل بـاطن  «و  »عقل ظاهر«توان  این دو نوع عقل را همچنین می. دانست» عقل لاهوتی«واجد 



طـور کـه    همان. کند فقدان عقل ناسوتی آنها در رفتارشان و وجدان عقل لاهوتی در گفتار آنها ظهور پیدا می. کرد
 –مفـاهیم و مقـولات محـدود ذهنـی    یعنی زبان منطبـق بـا    –عقل ناسوتی مقتضی زبان خاص و متناسب با خود 

 »زبـان الهـی  «ظاهراً همین . است» االلهلسان«یا » الغیب لسان«خود یعنی است، عقل لاهوتی نیز مقتضی زبان خاص 
عربی را از سایر دیوانگان متمـایز  اي دانست که بهالیل ابن توان تنها اثر و نشانه می را» زبان حکمت ناخودآگاه«یا  

از سـایر دیوانگـان   شناسی آنها کرد، باز پیدا نمیکند و چنانچه چنین زبانی در شخصیت آنها ظهور  و مشخص می
 .دیدگر محال می
 بودن جنون الهـی ایـن طایفـه آمـده     ابدي عربی دربارهتأمل دیگري که در سخن ابن بسیار ظریف و قابل نکته

 اختیاري عقل آنـان از عـالم ناسـوت   معنی صعود غیر بودن عقل بهالیل نزد خداوند به، این است که محبوساست
تصـور نیسـت؛    که دیگر بازگشتی براي آن عقول قابل يا گونه به. در آنجا استشدن آنها  هوت و زندانیبه عالم لا
آفـرین محبـوس و   عقل طور ابدي نزد معبودبلکه به ،دگردسوي صاحبانشان باز تواند به ل آنها دیگر نمییعنی عق
 ـ مراد ابن. ماند میمحفوظ  رو از همـین  ؛م بهالیـل اسـت  ی ـکر داعربی از این عبارت بیان قطعیت جنون ابدي و س ،

تواننـد   ده خـود نمـی  آنها در عالم ناسوت بـا فاعلیـت و ارا   عقل آنها وجود ندارد ودیگر هیچ امیدي به بازگشت 
دسـی  آن سـاحت قُ ق بـه عـالم لاهـوت و در    زیرا عقل آنها متعلّ ؛ظّ و نصیبی از عقل داشته باشندترین ح کوچک

عربـی بلافاصـله توضـیح    البتـه ابـن  . الغیـاب اسـت  دائـم  نیز که از ساحت ناسوتی همانطوريالحضور است،  دایم
از  عقـل آنهـا  بلکـه   ،در عالم لاهوت در فضایی پر از خشونت و اجبار نیست بهالیل عقل دهد که حبس ابدي می

نشین آسـتان حـق گردیـده و در تماشـاي زیبـایی وي      می برخوردار بوده و دور از اغیار، خلوتینعمت شهود دا
خواهد بگوید که تجربۀ خلوت و شـهود زیبـایی    عربی با این بیان میشاید ابن )89: 1975عربی  ابن(. است مستغرق

ست که آنـان  آنچنان براي آنان زیبا و دلربا ا ر کرده و جمال حق در ساحت لاهوتحق، آنچنان وجود بهالیل را پ
 .اند زندانیِ جلالِ آن جمال شده ،لَهاختیار و از سر و بی

م لاهوت را سبب محجوبیت و مستور ماندن آنـان از تـدبیر   ل این طایفه در عالو ظهور عقعربی درخشش ابن
آنـان نسـبت    شود کـه  آنان، سبب میمعرفت  داند؛ هجرت عقل از سرزمینِ لشان در عالم شهادت و ناسوت میعق

-رسـد اشـاره ابـن    نظر میبهدر اینجا . مجنون بمانند به عبارت دیگرو  ، محجوب و مستور،یافتهبه آن عقل صعود

 ـ(ارتباط با توجه وي به ریشۀ لغوي جنون  شان، بیبودن این افراد از تدبیر عقلدهبودن یا پوشیعربی به مستور نّ ج
– به این اعتبـار   هستندفه مجنون و مستور یعربی این طاپس، از نظر ابننباشد؛ ) به معناي ستر و پوشیدگی: نُّجِی

محجـوب و پوشـیده   ) سـت ا یافته آنهاکه همان عقل صعود(شان  حت لاهوتیاز سا که ساحت ناسوتی وجود آنها
اسـت و میـان   ) مسـتور (یعنی نفس آنها در مرتبۀ ناسوتی نسبت به عقل لاهوتی خود محجوب و مجنـون   ؛است

و هرگـز  . نهایـت پوشـانده اسـت    اي ناپیمودنی و شـکافی ابـدي و تـاریکی بـی     وجودي را فاصله دو ساحت این
 ـ» شدنِحبس و زندانی«عربی از تعبیر  استفاده ابن. آید وجود نمی به دو عالماین ارتباطی بین نـزد   ایـن طایفـه   لعق



دانـد، جنـون    حال که جنون واقعی میعربی جنون این طایفه را در عینبنابراین ابناالله، حاکی از همین معنا است؛ 
جنون عادي بیماران روانی، همان فقدان عقـل  خردپریشی و باید توجه داشت که . کند ظاهري و ناسوتی تلقی می

جوریـت نفـس،   یدگی و مهعربی به آن اشاره دارد، یعنی پوشاما جنون به معنایی که ابن ؛یا زوال و نزول آن است
و خردپـریش بلکـه بـه معنـاي     » زده جـن «عبارت دیگر آنها مجنون نه به معناي از عقل صعودیافته و تدبیر آن؛ به

 )همان(. یافته خود و تدبیر آن عقلهستند؛ محجوب و مستور از عقل عروج» مستور پوشیده و محجوب و«
چـه چیـزي عقـل تـو را     یکی از آنها پرسـیدم  از «گوید عربی در بیان فناي عقل و تدبیر عقلاءالمجانین میابن

او مـرا در  . کنـد  دانم بـا آن چـه مـی    خدا آن را از من گرفته و با خود برده است و من نمی: برده است؟ پاسخ داد
: همـان (. »ستا که تدبیر کارهایم به دست اوآشامم در حالی خورم و می اینجا در زمرة ستوران واگذاشته است؛ می

بـودن آنهـا   از عالم انسانیت و سـرگردان  عقلاءالمجانینخروج عربی شود از نظر ابن طور که ملاحظه میهمان )96
 .ستدر آنها ا هاي فناي عقل و اختیار از آثار و نشانهو  یت الهیمربوط به مشالهی  هاي معرفت  در بیابان

 
 عربی از مراتب افراد در دریافت واردات غیبیبندي ابنتقسیم

دریافـت   ظرفیـت و توانـایی افـراد در    بـر اسـاس  » عقلاءالمجـانین «و » جنون«، »عقل«عربی از مفهوم تعریف ابن
کسـی اسـت کـه نفسـش در دریافـت واردات غیبـی ناگهـانی،        » عاقل«است؛ از نظر وي  تجلیات و واردات الهی

اثـري از آن  اي کـه   گونـه  بـه . کندآنچنان استحکام و توسعی دارد که آن وارد را به راحتی و با تسلط، دریافت می
کننـد،   مـی  یافتا درر ناگهانی وقتی آن وارد شود؛ عاقل حاکم در وجود او دیده نمی عنوان واردي قاهر وتجلی به

پـس از آن نـزد   . ، دریافـت کنـد  است براي آنان آمده سوي غیبدهند تا آنچه را که از ت به آن گوش فرامیدقبه
شـود،   گوید یـا بـه او گفتـه مـی    پردازد و در آنچه میگردد و به تدبیر امر خویش و اداي واجب می مردمان بازمی

 )92: همان(. نمایدامور از روي تأمل و اندیشه تصرف می ها در همه کند و مانند سایر انسانتعقل می
مجنـون عـادي کسـی اسـت کـه      . عربی دوگونه است؛ مجنون عـادي و مجنـون الهـی   از دیدگاه ابن» مجنون«

؛ امـا  )89: همـان (جنونش به سبب فساد مزاج و ناشی از امور طبیعی مانند غـذا یـا گرسـنگی و امثـال آنهـا اسـت       
رانـد و   کند و آن وارد بر او حکم مـی تر از نیروي نفسش را دریافت می ه واردي عظیممجنون الهی کسی است ک

مجنون الهی بـا غلبـه حـال بـر نفـس      . کند کند و به هر صورت که بخواهد، در او تصرف میحال بر وي غلبه می
. مانـد  یدن بـازمی ماند و از خوردن و آشامخود تسلط و تدبیري ندارد و حتی عقل حیوانیت هم براي او باقی نمی

کسـانی  » عقلاءالمجـانین « نامنـد؛  می» مجنون«اگر چنین حالی تا پایان عمر در وي ادامه یابد، در این طریقت او را 
شـود، عقـل    اگرچه عقـل بشـري از ایـن طایفـه گرفتـه مـی      . تر از نیروي نفسشان استهستند که واردشان عظیم

. کننـد  آشامند و بدون تـدبیر و تفکـر در امـور تصـرف مـی      و میخورند  ماند؛ پس می حیوانیت براي آنها باقی می
ایشان در ظـاهر،  . حیات ظاهري آنها در سطح حیات حیوانی است و مانند حیوانات از زندگی طبیعی برخوردارند



را دارند، اما در باطن، مرتبط با جهان غیب و ترجمان زبان خـدا هسـتند و از همـین روي آنـان را     » مجانین«حال 
 )92: همان(. نامند خرد یا عقلاءالمجانین میدانِ بیخردمن
با توجه به ظرفیت قـواي   -را در مقام دریافت تجلیات و واردات الهی بندي دقیق، افرادعربی در یک طبقه ابن

اي کـه در   که تجلی وارد بر آنها، از قـوه هستند کسانی  گروه اول کند، تقسیم می متفاوت سه گروه به -نفس آنها 
و آنـان  اسـت  تر است و آن وارد، بـر آنهـا قـاهر و حـاکم      نفس آنها براي دریافت و تحمل آن وجود دارد، عظیم

کند و تـا در آن حـال    شوند و حال در آنان تصرّف می آنان تحت حکم حال واقع می. نسبت به آن محکوم هستند
 :دنشو این گروه خود به سه دسته تقسیم می .نفس خود ندارندگونه تدبیري در  هستند، هیچ

دلیل همین استمرار، غلبۀ حـال   و به یابد که غلبۀ حال بر آنان تا پایان عمر استمرار می کسانی هستند دسته اول
ن عنـوا عربی از شخصـی بـه نـام ابوعقـال مغربـی، بـه      ابن. شوند خوانده می» مجانین«و خود آنها » جنون«در آنها 

در رو  شد و از همـین  می) مأخوذ(کلیّ از خویش بازستانده برد که پس از غلبه حال به اي از این دسته نام می نمونه
» مجنـون «و » مستور«عربی این دسته را ابن .سپرد که در مکّه جانچهارسال چیزي نخورد و نیاشامید تا این مدت

 .داند می» رهاشده از عالم حس«و 
خاطر استمرار تجربۀ حـال در آنهـا،    عربی جنون آنان را بهکه این دسته از مجانین حق که ابنشود  ملاحظه می

حیـوانی و حتّـی خـوردن و آشـامیدن     ) غریـزة (نه داراي عقل  و اند داند، نه داراي عقل انسانی می» جنون محض«
-دسته از اهل معرفـت را   می اینیاما جنون محض و دا ؛یابد کنند تا مرگ آنها را درمی معمولی را نیز فراموش می

نباید با جنـون معمـولی    -ستا تر از نفس آنها و در نتیجه دوام غلبۀ حال در آنها که ناشی از شهود واردي بزرگ
 .هم بسیار متفاوت است و باشان  دو جنون و نیز کیفیت زیرا منشأ این ؛به عنوان یک بیماري مساوي دانست

 مانـد و بـه    آنها باقی می» عقل حیوانیت«شود اما  شان از آنها گرفته می کسانی هستند که عقل انسانی دسته دوم
آشامند و بدون تدبیر و روش عقلی، در ضروریات حیات خـود تصـرف    خورند و می شان می واسطه عقل حیوانی

نامیـده  » المجـانین عقلاء«یـز دارنـد،   دلیل برخورداري از زندگی طبیعی که سـایر حیوانـات ن  دسته، به این. کنند می
دسـته بـه اعتبـار داشـتن عقـل حیـوانی و       عربی از بیان این وجه تسمیه آن است که اینمراد ابن )همان( .شوند می

و  .شـوند  خوانـده مـی  » مجـانین «و بـه دلیـل فقـدان عقـل انسـانی      » عقلاء«برخورداري از حیات طبیعیِ حیوانی، 
 . نحو مبسوطی بیان نموده استن یا بهالیل را بهعربی حال این عقلاي مجانی ابن

از آنان زایـل  » حال«می نیست و یبر آنان دا) یعنی غلبۀ حال(کسانی هستند که حکمِ آن وارد غیبی  دسته سوم
انفعالات مربوط به دریافت آن وارد اعظـم و حـال ناشـی از آن، بـا عقـل       و شدن فعل آنان پس از سپري. شود می

که به تدبیر امور زندگانی خود مشغول هستند، با عقل خـود آنچـه را کـه    در حالیگردند و  میخود به میان مردم 
ر امـور  هـا د  فهمنـد و از روي تـدبیر و روش عقلانـی، ماننـد همـۀ انسـان       شود، می گویند و یا به آنها گفته می می

 –دسـته اخیـر   . )93: همـان ( روند شمار میدسته بهاز این» اصحاب احوال«و » انبیاء الهی«. کنند زندگانی تصرف می



صورت ناپایـدار تحـت حکـم آن حـالِ غالـب      در لحظات تجلیّ آن وارد عظیم، به تنها –دو دسته پیشین  خلاف
تـوان بـراي    ازگشت به حال نخستین درباره انبیا را میب. گردند میازهستند و پس از مدتی به حال نخستین خود ب

عربـی مرتبـۀ    ابـن  .ها، ضروري و از ناحیه خداوند دانسـت  انسان همههدایت  برايانجام رسالت و مأموریت آنها 
کنـد   دسته را از مرتبۀ دسته دوم یعنی عقلاي مجانین والاتر دانسته و از قول ابوسعودبن شبل نقل مـی  معنوي این

س آنچه را که عقلاي مجانین مشاهده کرد، مشاهده کند و عقلش همچنان برجاي ماند، مـرتبتش از آنـان   هر ککه 
 )همان(. گردد میاعطا  اونیکوتر و استوارتر است و نیرویی نزدیک به آنچه به پیامبران اعطا شده به 

بـا  . و نتیجه لطف حق است ردنداوجه جنبه بشري و اکتسابی از مقام بهالیل، به هیچ این دستهبرتر بودن مقام 
کنـد کـه    وي تصـریح مـی   .عربی مقام معنوي عقلاي مجانین از جایگاه والایی برخوردار استوجود این، نزد ابن

پیـامبر  » هیبـت و ارتعـاش  «، با تجربۀ )یا تجلیات ناگهانی(تغیر حال و زوال عقلِ عقلاي مجانین در وقت فُجآت 
کاهد و تفاوت آنها فقط در پایـداري   هم شباهت دارد و از مقام آنها نمی ملاً بهاسلام در لحظات دریافت وحی کا

بلکـه آنـان در    ،عربی، انبیاء مالکان بر احوال خـود نیسـتند  بنابراین از نظر ابن ؛)95: همان(ست ا دو و ناپایداري آن
بلیـغ آنهـا بـراي هـدایت     لحظات دریافت وحی مملوکان و مغلوبان احوال خود هستند و اگر رسالت پیامبري و ت

رو خداونـد  از همـین  ؛ساخت کردند، فانی میخاطر عظمت آنچه مشاهده میخلق نبود، خداوند عقل آنها را نیز به
 )94و 91: همان: به. ك.ر( .به مردم برسانند د و سپسنم را تحمل کیعظدهد که بتوانند آن وارد  رویی میبه آنان نی

رو اثـري از  کننده آنها، مساوي است و از ایـن وارده بر آنها با قوة دریافت هستند که تجلیاتکسانی  گروه دوم
کننـد، بـا    بلکـه وقتـی آن وارد را درك مـی    ،شـود  عنوان واردي قاهر و حاکم در وجود آنها دیده نمیآن تجلیّ به

ت به آن وارد گـوش  قدبه دبای و آنان ناگزیر میاست ایشان درآمده  د که امري ناگهانی بریابن درمیشعوري باطنی 
 :، دریافت کننداست براي آنان آمده سوي غیبتا آنچه را که از فرادهند 

اي با امري از  گوید، ناگهان فرستاده ست که در همان حال که با تو سخن میا حال شخص در این مرتبه مانند حال همنشین تو
دهد و زمانی که  دقت گوش میگوید، به آنچه که آن فرستاده میکند و به  گفتن با تو را رها میرسد، پس سخن سوي پادشاه درمی

 ،دیدي پس اگر تو آن فرستاده را نمی. دهد گفتن با تو ادامه میگردد و به سخن سوي تو بازمیآن فرستاده پیامش را ابلاغ کرد، به
آنجا امر مهمی پیش آمده که او را از یافتی که  است، درمیدیدي که با دقت در چیزي مستغرق شده اما فقط همنشین خود را می

اما ناگهان، در ذهن خود متوجه مسأله  ،ستا گوو مانند مردي که با تو در حال گفت ؛تو به امر دیگري مشغول داشته است
گویی،  که تو با او سخن میحال، زمانیشود؛ در این سوي آن مسأله منحرف و متوجه میشود و فکر وي در خیالش به دیگري می

فهمی که باطن او  بینی که سخنت را پذیرا نیست و می پس می. استچشم و نگاه او به آن امر دوخته شده و منجمد گردیده
 )همان( .برخلاف تو در امري دیگري متفکر است

-از دریافـت تنها اثر مشـهود   - ظرفیت مدركِ با مدرك مساوي استکه  -در این مرتبه  عربی، مطابق رأي ابن

که ممکـن اسـت    ی غیبی استیآنان نسبت به امر نامر» توجه و تأمل عمیق«وارادات غیبی براي دیگران کنندگان 
 .و اندکی غیرطبیعی و نامعمول نماید صورت گیرد در خلال حیات روزمره



حـالِ شـخص در ایـن مرتبـه     « .آن وارد است تر از هستند که قوة مدرکه آنها در نفس، قوي گروه سوم کسانی
ا تـو    ،رسـد  گوید، ناگهان واردي از غیب بـه او در مـی   مانند دوستی است که در همان حال که با تو سخن می امـ

طـور   دهد و در حـالی کـه القائـات آن وارد را بـه     گوي خود با تو ادامه میو کنی و او به گفت چیزي احساس نمی
 )94: همان(» .آگاهی کامل دارد ،گوید گویی یا او به تو می تو به او میکند، نسبت به آنچه که  کامل دریافت می

کننـد و لـذا    تر از قوه مدرکۀ خود دریافت می عربی، ظاهراً گروه سوم واردي کوچکابنبندي تقسیماساس  بر
رسـد   نظـر مـی  البته به. حالت قاهریت نسبت به آن را دارندشوند، بلکه  نه تنها مغلوب و مقهور آن وارد غیبی نمی

هر سـه مرتبـه در اوضـاع و شـرایط      رو ممکن است کهاز این با توجه به حال افراد نسبی باشد؛بندي،  تقسیماین 
نـد کـه قسـم    ک ، تأکیـد مـی  گانـه بنـدي سـه   عربی پس از این تقسـیم  ابن .مختلف در یک شخص واحد ظهور کند

  :کندي خاطرنشان میو. چهارمی در این واردات وجود ندارد
ا اولیا تحت تصرف ام ،کنند اند که انبیا در احوال تصرف می گفته» ولی«و » نبی«ینکه برخی از اهل طریقت در بیان فرق بین ا

امر ] حقیقت[روي انبیا مالکان احوال خود و اولیا مملوکان احوال خویشند، سخن غلط و نادرستی است و احوالند و از همین
 )همان(. تفصیل بیان نمودمهمان است که به

خاطر رسـالت پیـامبري و هـدایت خلـق     کند که پیامبر اسلام به اراده خداوند و فقط بهبار دیگر تأکید میوي 
اگرچـه هنگـام    ؛مانـد  گشت و عقلش محفوظ مـی  به میان مردم بازمی یمپس از دریافت آن تجلیات و واردات عظ

همان(. دش از فهم و شعور خود گرفته می تهنزَل، ناخواسورود آن وارد الهی بر قلب او از طریق وحی م(  
زمـرة کسـانی کـه وارد     الهی را در همان گـروه اول یعنـی در   يخواهد انبیا می این یادآوريعربی با ظاهراً ابن

ماننـد  (ست، قرار دهد و از اینکه آنان را قـاهر و مسـلطّ بـر وارد مـأخوذ     ا کننده آنها تر از قوة دریافت الهی بزرگ
زایی آن و پدیدآمـدن دهشـت    حیرت عربی زیبایی و عظمت وحی را درابن. کند اند، خودداري میبد) گروه سوم

رو نکنـد و او را بـه مرتبـۀ جنـون و      و داند که هنگام نزول، رسول را زیر و ارتعاس و سکر در گیرنده وحی می
و قـاهر باشـد کـه بـا شـخص       ، مسـلطّ اسـت  او نازل شده سکر الهی نرساند و پیامبر آنچنان برخود و بر آنچه بر

حقیقت خـالی از تجربـۀ خشـوع و خشـیت و عبودیـت      در ي، ا یچنین وح .گو باشدو دیگري نیز در حال گفت
عربی مقام نبوت مقتضی وحـی و حقیقـت وحـی مقتضـی حیـرت و شـیفتگی در       بنابراین از نظر ابن ؛خواهد بود

 .برابر عظمت جمال و جلال الهی است
 

 عربی از احوال باطنی یکی از عقلاءالمجانین گزارش ابن
. عربی از دیوانۀ بدون نامی که او را از اکابر طایفه بهالیل خوانده، با تکریم و احترام فراوانـی یـاد کـرده اسـت    ابن

هاي این سودازده، آگاهی وي نسبت به ماهیت اصلی انسان و شیطان و سـرانجام اخـروي    ترین ویژگی ظاهراً مهم
عربی است کـه خلـق   هاي مسجد و باطن اشخاصی چون خود ابن یرت وي به باطن اشیایی چون ستونآنها و بص



وي در صدد دعوت خلق به تزکیه نفـس و بیـداري معنـوي از طریـق تعریـف      . خبرند از باطن و حقیقت آنها بی
هـاي   سـتون او مشـاهدة بـاطن   . ماهیت انسان و شیطان و تأویل برخی از آیات مربوط به جهـنم و آخـرت اسـت   

» عیـار مجنون تمـام «عربی به صورت یک مسجد را در صورت مردان الهی در حال نیایش مانند مشاهدة باطن ابن
: همـان (. کند که خداوند آنها را از دیدن این حقایق کور کرده اسـت  داند و به مردمان پیرامون خود یادآوري می می
 : صیف کرده استعربی وضع ظاهري این دیوانه را چنین توابن )94-97

از حوادث و [گیري  کثیرالسکوت و پیوسته در حال بهت و عبرت .او از آزار و اذیت کودکان و غیرکودکان در امان و محفوظ بود
 )97: همان( .آورد جاي میموقع به همواره ملازم مسجد بود و نمازهاي خود را به. بود] امور پیرامون خود

کنـد و   بیند که برایشـان وعـظ مـی    اند، می میان جمعی که دور او گرد آمده عربی روزي همین دیوانه را درابن
 : گوید چنین می

-در اثر هم[هاي وجود شما  اید و من نگران شما هستم از اینکه ظرف اي مسکینان تردیدي نیست که شما از گل آفریده شده
از گل بدون آنکه با آتش پخته شود، تبدیل به سفال اید که ظرفی  آیا هرگز دیده. با آتش پخته و تبدیل به سفال شود] نشینی

لأملأنَّ جهنمّ «: دانید که فرموده است ابلیس شما را به این فریب ندهد که با شما داخل آتش خواهد شد می! گردد؟ اي بیچارگان
 ؛س را خدا از آتش آفریده استابلی .یقیناً جهنم را از تو و پیروان تو پر خواهم کرد ؛)85/صاد(»منک و ممن تبعک منهم اجمعین

اي بیچارگان به . هایتان را فرا خواهد گرفت گردد و شما که از گل هستید، آتش مفاصل و استخوان پس او به اصل خود برمی
جا توقف کن و بقیه آیه را  در همین .»لأملأنّ جهنمّ منک«: در خطابش به ابلیس بنگرید که فرموده] در قرآن[اشارت خداوند 

خلق الجانّ من مارجٍ من «: است است که فرموده] در جاي دیگر[و این همان سخن خدا » جهنمّ منکّ«فرماید  ن؛ پس او مینخوا
پس هر کس که به خانه خود داخل شود و به جایگاه خود برود و پیش . اي از آتش آفرید جنیان را از آمیزه ؛)15/الرحمن(»نارٍ

گردد که به آن افتخار کرده  میزپس ابلیس به جایی با. شود اي نیست که وارد آن خانه می انهاهل و عیال خود بگردد، مانند بیگ
اما شما اي بداختران، گل  ؛و از بازگشت به اصل خویش مسرور است» انا خیرٌ منه فخَلَقتنَی من نارٍ«زیرا گفته است  ؛است

پس سخن ابلیس را گوش ندهید و از او فرمان نبرید و به سر منزل نو  ؛واسطه آتش تبدیل به سفال خواهد شده وجودتان ب
گویید سقف این  شما می .بینید شما نمی ،بینم آنچه را که من می .شما کورید! اي بیچارگان. پناهنده شوید تا سعادتمند شوید

بینم که خدا را  حالی که من آنها را مردانی می در ،بینید هایی از مرمر می  شما آنها را ستون .ها نگاه داشته است مسجد را این ستون
دانم یا  نمی. اند چه رسد به این مسجد واسطه آن مردان الهی برپاي ایستادهه ها ب آسمان. حال ستایشِ او هستند کنند و در ذکر می

. بینید صورت مردان الهی نمیها را به  بینم یا شما کورید که این ستون ها را به صورت سنگ نمی من حقیقتاً کور هستم و آن ستون
 )96-93: همان(. خدا سوگند که شما حقیقتاً کوریده نه ب .دانم به خدا قسم که اي برادرانم نمی

طلبـد؛   عربی را به شهادت میپس از ایراد این سخنان، این دیوانه از میان آن جمع براي تصدیق کلام خود، ابن
رده اسـت     عربی مانند باطن ستونو به باطن ابن بیند زیرا بین خود و او مناسبت و سنخیتی می . هاي مسـجد پـی بـ

 : گوید باره میعربی در این ابن
پس شروع به خندیدن کرد و  .طور است و سپس پیش وي نشستم همین: آیا حق با من نیست؟ گفتم! اي جوان: او از من پرسید

دهد و همین مناسبت و سنخیت  وان نیز مانند من بوي بدي میزنند و این ج دبرهاي بدبو براي یکدیگر صفیر می! اي مردم: گفت
تر  اما او از من بسی دیوانه ،پندارید شما اکنون وي را عاقل و مرا دیوانه می. او را واداشته تا پیش من بنشیند و مرا تصدیق کند

ساخته، نسبت به رویت جنون این صورت مردان الهی کور ها به طور که خداوند چشمان شما را از دیدن این ستوناست و همان



] با او از آنجا[پس . برخیز و با من بیا تا از پیش این جماعت برویم: سپس دستم را گرفت و گفت. جوان نیز کور ساخته است
 .]راه خود رفت و به[محض اینکه از آن مردم دور شدیم، دستم را از دستش رها کرد و از من روي برگرداند اما به ،شدم خارج

 )96: همان(
داند و بدون ذکر نـام، او   هاي کار عقلاءالمجانین می عربی حالات و سخنان این دیوانه را از نوادر و شگفتیابن

، فنـاي عقـل و   وي )97و  94: همـان (. خواند که در عمر خود ملاقات کـرده اسـت   ترین سودازدة الهی میرا بزرگ
 : کند توصیف می گونه این را عرفتهاي مو سرگردانی وي در بیابان این دیوانهتدبیر 

زیرا اگر من عقل داشتم، آیا  ؛تردید دیوانه حقیقی تو هستی وقتی از او پرسیدم چه چیزي عقل تو را برده است، پاسخ داد که بی
آن را از من گرفته ] حق تعالی. [پرسیدي که عقل تو را چه چیزي برده است؟ من عقلم کجاست تا با تو سخن بگوید باز هم می

در  ،آشامم خورم و می او مرا در اینجا در زمرة ستوران واگذاشته است؛ می. کند دانم با آن چه می و با خود برده است و من نمی
من ستوري : شود؟ پاسخ داد تو سوار می به او گفتم اگر تو ستور هستی، چه کسی بر. ستا که تدبیر کارهایم به دست اوحالی

هاي معرفت  نس بیرون رفته و در بیاباناپس فهمیدم که منظور وي آن است که از عالم . دهم ام و به کسی سواري نمیوحشی
 )97: همان(. اند حکم براندتو افتاده است و هیچ انسانی بر او نمی

توان ناشی از عروج عقـل وي از عـالم ظـاهر     خبار این دیوانه از بواطن اشیاء و اشخاص را میاگرچه آگاهی و ا
اب منشـأ    و مربوط به شهود تجلیّ عظیم دانست که ابن) لاهوت(به عالم باطن ) ناسوت( عربی در نظریه خـود در بـ

کردن مردم با استشهاد به آیات قرآن و تأویل آنهـا مطـابق بـا تعـاریف     ، وعظجنون عقلاءالمجانین مطرح کرده است
هـا و   چنین پرسـش و پاسـخ  اولیه خود از ماهیت انسان و شیطان و إندار و تحذیر خلق نسبت به عذاب اخروي، هم

ه    عربی واقع شده است، همگی به وگوهایی که بین او و ابن گفت حـال خـود   نوعی نشانه هشـیاري و استشـعار او بـ
توان به این نتیجه رسـید کـه او حـداقل بـه حـال خـود و پرسـش و         کند، می عربی از او نقل میطبق آنچه ابن. است

ن    عربی رد و بدل میپاسخی که میان او و ابن ه خطـاي    شود و فقدان عقل خود آگاهی داشـته و حتـی ابـ ی را بـ عربـ
حرکـات و سـخنان وي و سـایر عقـلاي مجـانین را در       عربـی همـه  با این حال، ابن. پرسش خود متنبه ساخته است

 .داند خبري و سکر و مربوط به عالم جنون الهی می حال بی
 

 نتیجه
طور غیرارادي نصیب طایفه خاصـی   داند که به عربی در قالب یک نظریه عرفانی، جنون الهی را فیضی از عالم غیب میابن

را بـیش از  » بهالیـل «خود، جنبه ناخودآگاه جنـون عقلاءالمجـانین یـا     شناسی عرفانی وي در انسان. شود از اهل سلوك می
پـردازي دربـاره کیفیـت،     و بر اساس همین جنبه شهودي، به نظریهاست هاي دیگر آنان مورد توجه و تأکید قرار داده جنبه

 ـ   . پردازدمی» بهالیل«مراتب و اطوار جنون  دانـد کـه از مشـاهدة    یوي جنون الهی این طایفه را هماننـد مـوج نیرومنـدي م
ناگهانی تجلّیات الهی، وجود آنان را فراگرفته و بر آنها سلطه یافته، عقل را از آنها ستانده و آنان را مغلوب خـود گردانـده   

 . است
-رابطـه علّـی و معلـولی وجـود دارد؛ بـدین     » جنـون «و » شهود«، »حیرت«عربی،  میان سه عنصر پردازي ابن در نظریه



مشـاهده ناگهـانی   . آید که خود ناشی از مشاهده ناگهانیِ وارد الهی استالهی از حیرت عمیقی پدید میصورت که جنون 
وارد الهی و جنون ناشی از آن نیز دستاورد و یا پاداش معنوي آن دسته از مردان الهی است که بدون هیچ توقـّع و طمعـی   

که ذاتاً نقصـان   -لهی بهالیل، نه یک بیماري و خردپریشی عربی، جنون ابه عقیده ابن. اند با حضرت حق به خلوت نشسته
بلکه نوعی از کمال و غناي معرفتی است که از جمعیت خاطر و روشنی بـاطن و مجاهـده و    -شود و تباهی محسوب می

 طوري کـه دیـوانگی در معنـاي    همان. جنون در این معنا، دولت و غنا و روشنایی و نور است. شودمشاهدة آنها حاصل می
الظـاهر  عربی، برخی از رفتارهاي دیوانگان الهی علی اگرچه در توصیفات ابن. معمولی نقص و خلاء و فقر و تاریکی است

هـاي ناصـواب    شبیه دیوانگان عادي است، این شباهت ظاهري نباید موجب خلـط بـین ایـن دو گـروه و درنتیجـه داوري     
آنها هم با عاقلان متفاوتند و هـم بـا دیوانگـان؛    . انگان غیر از آنها هستنداساساً آنها غیر از دیوانگان و دیو. درباره آنان شود

 .به عبارت دیگر جنون آنها هم فراتر از عقلِ عاقلان و هم فراتر از جنونِ دیوانگان است

 
 نوشت پی

ملاقات شـیخ   .سعید ابوالخیر در نیمۀ قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجرياز عقلاي مجانین معروف معاصر شیخ ابو) 1(
محمـدبن منـور   : بـه . ك.ر(اش در حق او در اسرارالتوحید بـه تفصـیل آمـده اسـت     سعید ابوالخیر با وي و احترام فوقالعادهابو

در » شـیخ محمـد معشـوق طوسـی    «براي اطلاع بیشتر از احوال این دیوانـۀ الهـی رجـوع شـود بـه مقالـۀ       . )66ـ ـ65: 1367
 .94ـ56: 1372پورجوادي 

. ك. ر( .شدن او در اسـرارالتوحید آمـده اسـت   سعید ابوالخیر که ماجراي دیوانهیوانگان الهی معاصر شیخ ابویکی از د) 2(
 )25ـ24: 1367محمدبن منور : به
بـراي اطـلاع   . عارف مشهور قرن چهارم که به دلیل رفتار و گفتار غیرمتعارفش دیوانه شمرده شده است ،ابوبکر شبلی) 3(

-536: 1374و عطـار نیشـابوري    197ـ 190: 1380حال رجوع شود به هجویري  ارف شوریدهاز شرح حال بیشتر این ع
554. 

 .1978نیشابوري به ابوالقاسم براي اطلاع از احوال سعدون مجنون، ابوعلی معتوه و علیان رجوع شود ) 4(
 .63: 1، ج 1373همدانی ت القضا نیز عین 66ـ65: 1367محمدبن منور : به. ك.براي نمونه ر) 5(
 .703: 1374نیز عطار  165: 1367محمدبن منور : به. ك.ر) 6(
داستان شوریدگی و دگرگون شدن حال ابوبکر شبلی از مشاهیر صوفیه در قرن چهارم هجري، در تـراجم و منـابع و   ) 7(

؛ سـراج  146و  86 :1367 عثمـانی ؛ 404: 1380؛ هجـویري  53: 4، ج 1366غزّالی : به. ك.ر(متون عرفانی مکرر بیان شده است 
بـه گفتـه   . او به دلیل کثرت غلبات وجد و عشق شدید الهی، از طایفه دیوانگـان الهـی محسـوب شـده اسـت     . )50: 1944

خواجـه  (. ودو بار به علت دیوانگی بـه سلسـله و بنـد کشـیده شـد      شبلی بیست طبقات الصوفیهخواجه عبداالله انصاري در 
 )39: 1362عبداالله انصاري 
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